
شما هیچ وقت نمی توانید قهرمانی جام جهانی را با پول بخرید. شاید 
بتوانید کاپ فیزیکی آن را داشته باشید اما قهرمانی قابل خرید و فروش 
نیسـت. شـما برای قهرمانی باید تا انتهای وقت اضافه فینال، دقیقه  به 
دقیقـه اش را، جـان بکنیـد. امـا می توانیـد پـول بدهیـد و عین آن چیزی که 
ورزشـکار بعـد از فینـال بـالای سـرش می بـرد را بخریـد و بـالای کمدتـان 
ید. سلامتی خریدنی نیست. اما می شود سبک زندگی را طوری  بگذار
گـر فکـر می کنیـد  مایـکل سـندل  در کتـاب  تنظیـم کـرد کـه سـلامت بـود. ا
 آنچـه بـا پـول نمی تـوان خریـد، اینهـا را مطـرح کرده اسـت، باید بگویم که 
متاسـفانه یا خوشـبختانه تا اینجای کار تصور اشـتباهی داشـته اید. قرار 
نیسـت از مصادیقـی کـه نمی توانیـم بـا پـول بخریـم حـرف بزنـد. سـندل 
می خواهـد از آن چیزهایـی صحبـت کنـد کـه الان قابـل خریـد و فـروش 
است، اما نباید خرید و فروش شود. درواقع مساله کتاب این است که 
چه چیزهایی الان خرید و فروش می شود اما نباید بشود. کتاب پر شده 
یسـته جامعـه غربـی و آمارهـا  از مصادیـق و ارجاعاتـی کـه بـه تجربیـات ز
مرتبط است. جالب ماجرا اینجاست که مایکل سندل به عنوان استاد 
کادمیـک یـا  فلسـفه سیاسـی دانشـگاه هـاروارد سـعی نکـرده تـا فضـای آ
اقتصاددانـان را مخاطـب خـود قـرار دهـد. همـه هـم و غـم او مـردم اسـت 
یـت قـرار داده، آمـوزش عمومـی اسـت. پـس شـما در ایـن  و آنچـه محور
کادمیـک روبـه رو نیسـتید. آنچـه در ایـن کتاب پیش روی  کتـاب بـا متـن آ
شماست ارجاعات متعددی است که بناست از آسیب های انحصار 

سـامانه تخصیص بازار بدانیم. 

   آنچه با غلبه منطق بازار از دست می دهیم 
می توان ارجاعات و مصادیق ذکر شده در کتاب را به پنج دسته کلی  تقسیم 

کرد و در رابطه با هر یک از ریزموضوعات بیشتر تامل کرد. 
نوبت شـکنی: نوبت شـکنی سـه تا ریزنقش دارد، اول اینکه کسـی  یداد 1 را اجیـر کنیـد تـا برایتـان نوبـت بگیـرد، دوم اینکـه بـرای یـک رو
یـد امتیـاز  یـد و سـوم هـم خر رایـگان در بـازار سـیاه بلیت فروشـی راه  بینداز
نوبت شـکنی اسـت. یعنـی خـود شـرکت صاحـب فـروش بـه شـما بگویـد پـول 

بیشتری بده و در صف جلوتر بایست. 
مشوق ها: دسته بندی دوم مربوط به مشوق هاست اما این بخش  ی پول بخواهی 2 ترکیبی از تشویق ها و تنبیه هاست. یعنی با مقدار
یدش.  ی بازدار ی کنید یا با تعیین جریمه از کار کسـی را تشـویق به انجام کار
سـندل در کتابـش از رشـوه آموزشـی مثـال می زنـد. مثـا بـه دانش آمـوزان یـک 
گـر  گـر فـان درس را بخوانـی اینقـدر بـه تـو پـول می دهـم یـا ا مدرسـه بگویـی ا
فـان کتـاب کـه در برنامـه آموزشـی مان نیسـت را بخوانـی، در ازای کتابخـوان 

یافت خواهی کرد.  بودن، اینقدر پول در
بازار مرگ: از مصادیقی که برای بازار مرگ نام می برد، حول محور  ایـده عمـر اسـت. مثـا شـما بـا پرداخـت مبلـغ پـول از کسـانی کـه 3
خـود را بیمـه عمـر کرده انـد بخواهـی وزن خـود را بـه حـد متناسـب برسـانند یـا 
سـیگار کشـیدن را تـرک کننـد. مثـال دیگـری هـم در کتـاب طـرح می شـود بـا 
. مثـا شـما بیمـه  یـد و فـروش بیمـه عمـر اشـخاص دیگـر عنـوان بـازار مـرگ، خر
ی می کنیـد، عناویـن متعـددی هـم دارد. بیمـه  یـدار عمـر افـراد دیگـر را خر
ی مـرگ  ، بیمـه عمـر شـخص ثالث، در واقـع شـما رو ، بیمـه احتضـار سـرایدار
دیگران شـرط می بندید. اتفاقا یکی از دسـته های ریز این گروه هم قمار مرگ 
اسـت. یعنـی آدم هـا بـر مـرگ سـلبریتی ها و آدم هـای معـروف شـرط می بندنـد 

و کسب درآمد می کنند. 
تجاری سـازی اعتبـار و کرامـت: دسـته چهـارم از مصادیـق مربـوط  ی اعتبـار و کرامـت انسـانی اسـت. مثـا سـندل از 4 ی سـاز بـه تجار
درج تبلیغـات شـرکت ها در محـل نامتعـارف بـدن انسـان مثـال می زنـد. شـما 
ی آن را  پیشـانی ات را بـرای تبلیـغ یـک شـرکت اجـاره می دهیـد و اجـازه تتـو رو
می دهیـد. حـالا ممکـن اسـت ایـن تتـو دائمـی باشـد یـا موقـت. در قبـال انجـام 

یافت می کنید.  این کار نیز مبلغی پول در
جداسازی مردم: این دسته به گونه ای دارای سویه های اجتماعی  کنیـد. مثـل 5 اسـت. در فعالیت هـای همگانـی  مـردم را جـدا 
جایگاه هـای ویـژه ای کـه در ورزشـگاه ها یـا مجمع هـای عمومـی بـرای افـراد 
ی  یـکا ورزش بیسـبال ورزش پرطرفـدار خـاص در نظـر می گیرنـد. مثـا در آمر
ی ها جایگاه ویژه ای در ورزشگاه برای برخی شرکت کنندگان  است. در این باز
یـم.  ی دار در نظـر می گیرنـد. مثال هـای عینی تـر و معاصـر هـم از ایـن جداسـاز
مثا در جام جهانی قطر جایگاهی در نظر گرفته شـده بود که مانند سـوییت 
بـوده، در یـک طـرف اتـاق همـه امکانـات رفاهـی در نظـر گرفتـه شـده بـود و 
یـداد همگانـی کـه  ی داشـت. بـا ایـن وجـود در یـک رو پنجـره ای رو بـه زمیـن بـاز
بنا بوده همه اقشـار در کنار همدیگر حاضر شـوند و فارغ از فاصله طبقاتی، 
ی را تماشـا کنند، حالا دیگر ثروتمند و کسـی که پول ندارد باهم متفاوت  باز
هستند. حالا دیگر مردم با هم متفاوت هستند و این تفاوت شکاف عمیقی 

ایجاد می کند. 

   استدلال سندل بر چه چیزی استوار است؟
نکتــه حائــز اهمیــت بــرای ســندل ایــن اســت کــه این مــواردی که به عنوان مثال 
یــد و فــروش شــوند. اینهــا مــواردی  نــام می بــرد، این طــور نیســت کــه نبایــد خر
اســت کــه نــه به صــورت فعالیــت زیرزمینــی و قاچــاق، بلکــه بــه صــورت قانونــی 
یــد و فــروش در ســامانه تخصیــص بــازار اســت. او بــه دنبــال نوعــی  در حــال خر
تبــادل آرا  میــان اندیشــمندان، اقتصاددانــان و جامعه شناســان می گــردد. 
یــت بحــث مطــرح کــرده و بــر ســر  می خواهــد ایــن ارجاعــات را به عنــوان محور
هــر موضوعــی نظــرات متعــدد را بشــنود. او بــه دنبــال ایــن اســت کــه هــر یــک از 
یابــی کننــد  یــه دیــد خــود ایــن موضوعــات و مصادیــق را ارز صاحبنظــران بــا زاو
و بعــد نکات شــان را بــرای تکمیــل بحــث بگوینــد. او بــه دنبــال آن اســت تــا 
مرزهــای اخاقــی بــازار و محــدوده آن را مشــخص کنــد. بــرای ایــن مرزبنــدی 
ــنیدن آرای  ــی و ش یاب ــال ارز ــه دنب ــته و ب ــار گذاش ــری را کن ــره تنگ نظ ــم دای ه
متعــدد اســت. امــا در رابطــه بــا اســتدلالش بــرای مــواردی کــه نــام می بــرد 
خــودش از نابرابــری و انصــاف نــام  بــرده امــا فســاد را هــم بــه آن اضافــه می کنیــم 
کــه در جایــی از از نابرابــری و فســاد نــام می بــرد و در جایــی از انصــاف و  چرا
فســاد. در ادامــه بــه اختصــار بــه هــر یــک از اســتدلال های ســندل بــه تفکیــک 

اشــاره خواهیــم کــرد. 

نابرابری: ما در دنیایی زندگی می کنیم که سامانه های تخصیص  متفاوتـی دارد. یکـی از ایـن سـامانه های تخصیـص بـازار اسـت و 1
در واقـع مبادلـه ای  اسـت کـه بـا پـول صـورت می گیـرد. امـا ایـن تنهـا سـامانه 
تخصیـص مـا نیسـت. یـک سـامانه تخصیـص صـف اسـت. شـما یـک 
چیزهایی را در صف به دست می آوردید و چون زودتر در صف ایستاده اید 
و مـدت زمـان طولانی تـری را صـرف کرده ایـد، آن کالا یـا خدمـات نصیب تـان 
گـر بـه اورژانـس  یـت اسـت. شـما ا می شـود. یـک سـامانه تخصیـص دیگـر فور
یـت و نیـاز بـا شـما رفتـار می کننـد. در آن شـرایط  یـد، در آنجـا براسـاس فور برو
لزومـا اینکـه چـه کسـی زودتـر مراجعـه کرده اسـت اهمیتـی نـدارد. یـک سـامانه 
تخصیص تصادف اسـت. مثا در کشـورهایی که هیات منصفه دارند، آنها 
بـه صـورت رنـدم یـا همـان تصادفـی انتخـاب می شـوند. سـامانه تخصیـص 

دیگر که در کتاب به آن اشاره نشده  رای گیری است. 
حالا شما دنیایی را تصور کنید که با وجود همه این سامانه های تخصیص 
ی شـدن سـامانه و تنـگ شـدن عرصـه بـه  متفـاوت دائمـا بـه سـمت انحصـار
نفـع بـازار پیـش مـی رود. همـه سـامانه ها حـذف شـده و منطـق بـازار جـای آنهـا 
ید، شما چیزهای بیشتری را نمی توانید  را می گیرد. یعنی چون شما پول ندار
داشته باشید. می گوید این بازار است و دنیا به سمتی می رود که چیزهایی 
یـد و فـروش کـرد. البتـه نکتـه قابل  را کـه قبـا نمی شـد، حـالا می تـوان بـا پـول خر
توجـه ایـن اسـت کـه پـول فقـط تمایـل نیسـت. در حـوزه اقتصـادی وقتـی شـما 
ید. اما به تعبیر  چیزی را می خرید، یعنی تمایل بیشتری نسبت به آن چیز دار
دیگـر پـول تـوان داشـتن چیـزی هـم هسـت. سـندل در ایـن زمینـه یـک مثـال 
جالب می زند؛ در ورزشگاه ها جایگاه های ویژه ای وجود دارد، جایگاه هایی 
ی خواهید داشت. پول خوبی هم  که از آنجا دید خیلی بهتری نسبت به باز
برای رزرو آن جایگاه باید پرداخت کنید. اما معمولا کسانی در آن جایگاه ها 
ی حسـاس نیسـتند. کسـانی کـه از  می نشـینند کـه آنقدرهـا هـم نسـبت بـه بـاز
ی ننشـینند. حتـی شـاید  ی حاضـر نمی شـوند و شـاید تـا پایـان بـاز ابتـدای بـاز
کـه در جایـگاه  ینـس انجـام دهنـد. امـا آن کسـی  ی بگذارنـد و بیز قـرار کار
ارزان تری می نشـیند، یحتمل همه پاس ها را بلد اسـت. می داند کدام ضربه 
یکـن درکـدام دقیقـه زده؛ پـس نمی تـوان این طـور نتیجـه گرفـت کـه  را کـدام باز
ی دارد.  کسی که در جایگاه ارزان تری می نشیند تمایل کمتری نسبت به باز
اینجاسـت کـه سـندل می گویـد وقتـی شـما تعـداد چیزهایـی کـه فقـط بـا پـول 
یـد را بیشـتر می کنیـد و پـول سـامانه تخصیـص می شـود، دیگـر  می تـوان خر
یـت، تصـادف و رای کارایـی نـدارد. آن وقـت اسـت کـه احسـاس  صـف، فور
نابرابری بیشتر خواهد شد. به عنوان کسی که پول ندارد، قبل تر ها می دیدی 
که میان کسـانی که پول دارند و ندارند، تفاوت محسوسـی وجود نداشـت یا 
تفاوت در عرصه های محدودتری بود. به همین جهت هم افراد می دانستند 
در عرصه هایـی نابرابرنـد. مثـا نمی توانسـتند فـان ماشـین یـا فـان خانـه را در 
گر کنسـرت یا برنامه رایگانی  ی کنند، اما می دانسـتند ا منطقه بالاتر خریدار
در شهرشـان برگـزار شـود، میـان آنهـا و شـخص پولـدار تفـاوت فاحشـی وجـود 

نـدارد. نسـبت بـه آن پولـدار در موضـع نابرابـری قـرار نمی گرفتنـد. 
یـکا اسـت. شـما بـرای  یـک مثـال دیگـر شـرکت در جلسـه اسـتماع کنگـره آمر
حضـور در ایـن مراسـم بایـد در صـف می ایسـتادید تـا صبـح زمانـی کـه جلسـه 
برگـزار می شـود نوبت تـان برسـد و وارد سـالن شـوید بلکـه بتوانیـد در حاشـیه 
ایـن جلسـه بـا یکـی از نماینده هـا یـا سـناتور ها حـرف بزنیـد یـا نظرتـان را مطـرح 
گـر عاقه منـد بودیـد و ایـن جلسـه مهـم بـود، از  کنیـد. مسـیرش ایـن بـود کـه ا
شب قبل در صف می ماندید و صبح وارد جلسه می شدید و در جایگاه تان 
می نشستید. اما حالا لابی من یک آدم را اجیر می کند، تمام شب را در صف 
می ماند، سر صف که رسید، پولش را می دهد و لابی من جایش می ایستد و 
یسـت اسـت  وارد جلسـه می شـود. در این شـرایط کسـی که مثا فعال محیط ز
و می خواهـد در جلسـه اسـتماع حاضـر شـده و نظراتـش را طـرح کنـد، چـون 
آن پـول را نـدارد، حـس نابرابـری بیشـتری خواهـد داشـت. بـا منحصـر کـردن 
، نابرابری هـا بیشـتر می شـود. آن و قـت مـردم  سـامانه های تخصیـص بـه بـازار

در عرصه هـای بیشـتری نابرابـر خواهنـد شـد. 
انصـاف: انصـاف شـاید حقوقی تریـن اسـتدلال از اسـتدلال های  2  
یـد و فـروش کلیـه ایـن بحـث را شـرح  سـندل باشـد کـه بـا مثـال خر
یـه دیـد کسـی اسـت  می دهـد. در واقـع حرفـی کـه اینجـا سـندل می گویـد از زاو
که می خواهد کلیه اش را بفروشد یا اهدا کند. ما وقتی از سوپرمارکت آبمیوه 
کسـی می شـویم یـک رابطـه حقوقـی بـا متصـدی فروشـگاه  یـم یـا سـوار تا می خر
کسـی برقـرار می کنیـم. ایـن یـک قـرارداد اسـت. یـک عقـد اسـت.  یـا راننـده تا
فرقش با ازدواج یا اجاره خانه چیسـت؟ یک سـری قراردادها تشـریفات دارند. 
بایـد برایـش کاغـذ امضـا کنیـد، خطبـه بخوانیـد یـا اعـام کنیـد کـه چیـزی را 
یتـم زندگـی  خریده ایـد یـا فروخته ایـد. امـا یک سـری از قراردادهـا بـه جهـت ر
یـد و بـه متصـدی  تشـریفات ندارنـد. همیـن کـه شـما از قفسـه آبمیـوه برمی دار
می دهیـد تـا حسـاب کنـد و پـول پرداخـت می کنیـد، نوعـی قـرارداد بسـته اید. 
شـرط ایـن قراردادهـا چیسـت؟ یکـی از شـرط ها ایـن اسـت کـه هـر قـراردادی، 
یـد و فـروش داشـته باشـید و ایـن  زمانـی درسـت خواهـد بـود کـه شـما قصـد خر
ی اجبـار و تحمیـل نباشـد. دوم اینکـه رضایـت کامـل داشـته  قـرارداد از رو
باشید. یعنی اراده آزاد شما باعث این کار شده باشد. مثا وقتی شما آبمیوه 

ن  یـد می دانیـد قصدتـان چیسـت و فروشـنده هـم بـا اراده آزاد و بـدو می خر
گر فقر به شـما فشـار بیاورد و چاره ای جز  اجبار آن را به شـما می فروشـد. اما ا
فـروش کلیه تـان نداشـته باشـید، آنجـا دیگـر اراده آزاد معنایـی پیـدا نمی کنـد. 
شـاید شـما خودتـان ایـن کار را انجـام دهیـد و کسـی مجبورتـان نکـرده باشـد. 
ی نداشـتید حاضر  گر نیاز فور یـدار هـم پیـدا کنیـد امـا ا حتـی می گردیـد کـه خر
کلیه تـان را  ایـده آل هـم  آیـا در شـرایط  را بفروشـید؟  کلیه تـان  کـه  بودیـد 
می فروختیـد؟ اینجـا دیگـر آزادی انتخـاب معنایـی نـدارد. درواقـع وقتـی بـازار 
به یک سـری از حوزه های زندگی بازار وارد می شـود، اشـکال اخاقی به وجود 
می آورد. اینجا اشکال این است؛ کسی که عرضه می کند اراده آزاد و انتخاب 
آزادی نـدارد کـه شـما بگوییـد آزادانـه وارد مبادلـه شـده اسـت. آن وقـت دیگـر 
ایـن مبادلـه منصفانـه نیسـت بـرای همیـن هـم اسـم ایـن اسـتدلال را انصـاف 

گذاشته است. 
فسـاد: از بیـن سـه اسـتدلال سـندل تمرکـز بیشـتری بـر ایـن مسـاله  دارد. اول توضیحی از مفهوم فساد می دهد. البته مفهوم فسادی 3
کـه شـرح می دهـد بیشـتر بـرای مخاطـب غربـی قابـل فهـم اسـت. شـاید لازم 
باشـد مـا منظورمـان از فسـاد را در زبـان فارسـی مطـرح کنیـم. مـا وقتـی از فسـاد 

حرف می زنیم منظورمان چیست؟
اولین چیزی که از فساد می فهمیم در حوزه اقام دارویی و غذایی است که 
، می گوییم این فاسد شده  یخ مقرر یخ انقضا دارند و بعد از گذشتن از تار تار
اسـت. جـای دیگـر در حـوزه اخـاق بـه کلمـه فسـاد اخاقـی اشـاره می کنیـم. 
عرصه دیگر هم اقتصاد اسـت، زمانی که از اختاس یا رشـوه در محیط های 
ی حـرف می زنیـم کلمـه فسـاد را اسـتفاده می کنیـم. امـا وقتـی سـندل از  ادار
فسـاد حـرف می زنـد، در واقـع منظـورش ایـن اسـت کـه شـما شـأن یـک ارزش یا 
فضیلـت را تنـزل بدهیـد و بـا پـول مبادلـه اش کنیـد. در واقـع یعنـی یـک چیزی 
را از جایـگاه اصلـی خـودش، از شـأن اصلـی خـودش خـارج کـرده و تبدیـل بـه 
چیـز دیگـری می کنیـد، در ایـن شـرایط سـندل می گویـد شـما آن چیـز را فاسـد 
کردیـد. در کتـاب، سـندل در رابطـه بـا بحـث فسـاد و تنزیـل فضیلـت تنهـا 

جایـی اسـت کـه صرفـا مثـال نمی زنـد و بـه مطالعـات هـم ارجـاع می دهـد. 
اولین مطالعه ای که مطرح می کند داستان یک سری مهدکودک در فلسطین 
کادر و نیروها از اینکه والدین دیر به  اشغالی  است. در این مهدکودک 
دنبال فرزندان شان می آیند، معترض هستند. این بیشتر ماندن بچه ها 
گفتند از این به بعد هرکسی که دیر  ینه زاست. در این شرایط  برایشان هز
به دنبال فرزندش بیاید، باید جریمه پرداخت کند. پس از وضع این قانون، 
تعداد والدینی که دیر می آمدند بیشتر شدند. زمانی که شما کسی را جریمه 
می کنید، می دانید که جریمه برای درآمدزایی نیست. جریمه برای قبح اخاقی 
هم مدنظر است. اینجا وظیفه پدرومادر است، اول اینکه در قبال فرزندش 
مسئول باشد، دوم اینکه درباره وقت و زندگی کادر مهدکودک احساس وظیفه 
یمه شد. جالب این است که بعد  کند، این دو منجر به چیزی به اسم جر
چند هفته هم که این جریمه ها را برداشتند، باز آمار والدین کم نشد. چون 
در ذهن آنها این مساله به چیز قابل خرید و فروش تبدیل شده بود. در اینجا 
سندل اشاره دارد به این مساله که شما با پولی کردن یک چیز ماهیت آن را 

به کلی دگرگون می کنید و این عوض کردن یعنی همان فساد. 
مطالعـه دیگـری دارد، این بـار در سـوئیس. ایـن کشـور بحـران دفـن زباله هـای 
هسته ای دارد. یک روستا، دهستان یا منطقه ای در سوئیس انتخاب کردند و 
تشخیص می دهند که بهترین مکان برای دفن زباله ها آنجاست. از مردم آن 
محدوده نظرسنجی می کنند، که حاضرید این زباله ها دفن شود؟ 51درصد 
گـر موافقت کنید اینجا  موافقـت خـود را اعـام می کننـد. بعـد اعـام می کننـد ا
دفـن شـود، بـه هرکـدام از خانوارهـا ایـن میـزان پـول پرداخـت می شـود. میـزان 
موافقـت بـه 25 درصـد می رسـد. چـون در ایـن حالـت دیگـر افـراد به عنوان یک 
وظیفـه ملـی بـه آن نـگاه نمی کننـد. قبل تـر می گفتنـد کـه بالاخـره ایـن زباله هـا 
گر تشخیص داده شد این منطقه بهترین مکان  باید یک جایی دفن شود و ا
اسـت پـس وظیفـه ملـی مـا ایـن اسـت کـه موافقـت کنیـم امـا حـالا که پیشـنهاد 
پول مطرح شـد، دیگر مبادله سـامتی و امنیت ماسـت و مسـاله وظیفه ملی 
مطـرح نیسـت. ایـن یعنـی وقتـی پـای پـول بـه یک سـری عرصه هـا بـاز می شـود 
ی می شـود. وقتـی  دیگـر ماهیتـش تغییـر می کنـد و تبدیـل بـه یـک کالای تجـار
کـه سـامانه بـازار مطـرح و منحصـر می شـود بقیـه سـامانه های تخصیصـی 
دچـار مشـکل شـده یـا تضعیـف می شـوند و از ایـن رهگـذر مرزهـای اخاقـی 
جابه جا می شـود. درواقع کتاب می خواهد بگوید برای سـامانه بازار یک حد 
یدش.  سندل حول این سه استدلال همه  ید و همه جا نگذار ی بگذار و مرز
یسـته  مـواردی را کـه می خواهـد مطـرح می کنـد بـا مصادیـق متعـدد و تجربـه ز
کیـد دارد کـه انحصـار  کشـورهای غربـی و حتـی ارجـاع بـه مـوارد مطالعاتـی تا
یان را بر همه افعال و ارکان  سامانه تخصیص به بازار می تواند منطق سود و ز
کـم کنـد. در اینجاسـت کـه  زندگـی مـردم حا
ماهیـت هـر اتفاقـی تغییـر پیدا می کند، 
حـس نابرابـری بیشـتر خواهـد شـد و 
بـا یکدیگـر  مـردم  کـه  عرصه هایـی 
نابرابرنـد روزبـه روز بیشـتر می شـود و 
از طرفـی مبادلاتـی کـه طـرح و انجـام 
می شـود از جنبـه انسـانی و اخاقـی 
خـارج شـده و دیگـر در الگویـی نابرابرانـه 
و غیرمنصفانه صورت بندی 

می شـوند. 

روایتیازهمهآنچهمایکلسندلدرکتاب»آنچهباپولنمیتوانخرید«مطرحمیکند

کالایی کردن مفاهیم
چطور  آنها را ویران می کند؟

تعلل  در  تشخیص
مصلحت  قطعی

و  یقینی

بیــش از 9 مــاه از ارجــاع طــرح »الــزام بــه ثبــت رســمی معامــات 
امــوال غیرمنقــول« بــه مجمــع تشــخیص مصلحــت نظام می گذرد؛ 
یــت آن،  کــه تصــور می شــد بــا توجــه بــه ضــرورت و فور طرحــی 
بــه ســرعت در دســتورکار مجمــع قــرار  گیــرد، ماه هاســت کــه در 
تکلیــف باقــی مانــده و حتــی دســتور رهبــری در تیرمــاه  مجمــع با
 » ــور ــام و کش ــی نظ ــت قطع ــرح را »مصلح ــن ط ــه ای ــم ک ــال ه امس
خوانــده بودنــد هــم نتوانســت باعــث شــود تــا ایــن طــرح، زودتــر در 
ــه نتیجــه برســد. حــالا ســوال اینجاســت کــه  مجمــع تشــخیص ب

دلیــل ایــن تعلــل چیســت؟
آمارهــای رســمی دســتگاه قضایــی نشــان می دهــد منشــأ 30 تــا 40 
درصــد پرونده هــای ورودی بــه دادگســتری را بایــد در قولنامه هــا و 
اســناد عــادی ناشــی از معامــات امــوال غیرمنقــول جســت وجو 
ینــه تحمیلــی ناشــی از حــدود دو تــا ســه میلیــون پرونــده  کــرد. هز
ی انســانی، فضــای  در دادگســتری اعــم از تامیــن قضــات، نیــرو
یکــی و عــوارض ناشــی از اطالــه دادرســی، نشــان می دهــد کــه  فیز
تــر از تعیین تکلیــف منشــأ ایــن پرونده هــا وجــود  رتــی بالا ضرو
ینــه ناشــی از رســیدگی بــه  ینه هــا فقــط بــه هز نــدارد. البتــه همــه هز
ی از مــردم،  پرونده هــا بــاز نمی گــردد. میلیاردهــا تومــان کاهبــردار
ی و  کوه خــوار ی،  هــزاران مال باختــه، هــزاران هکتــار زمین خــوار
تجــاوز بــه اراضــی ملــی و عمومــی همگــی بخشــی از آثــار جانبــی 
اعتبــار دادن بــه اســناد عــادی و قولنامــه ای در نظــام حقوقــی 
گــر جلــوی آن گرفتــه نشــود، مصیبــت آن هــر روز  کشــور اســت کــه ا
بیش از گذشته دامان مردم را خواهد گرفت. همین ضرورت ها، 
مجلســی ها را مجبــور کــرد تــا در ســال 1395 در طرحــی، خواســتار 
پایــان دادن بــه حکمرانــی قولنامه هــا و ضــرورت ثبــت رســمی 
معامــات امــوال غیرمنقــول شــوند. طرحــی کــه پــس از مخالفــت 
مکــرر شــورای نگهبــان و اصــرار نماینــدگان مجلــس بــر نظــر خــود، 
بالاخــره در دی مــاه پارســال راهــی مجمــع تشــخیص مصلحــت 
گرچــه در جلســاتی، رئیــس قــوه قضائیــه از مجمــع  نظــام شــد. ا
ی ایــن طــرح  تشــخیص مصلحــت نظــام خواســتار بررســی فــور
شــده بــود امــا وقتــی نتیجــه مطلــوب حاصــل نشــد، محســنی اژه ای 
ایــن بــار دســت بــه دامــان رهبــر معظــم انقــاب شــد تــا در هفتــه 
قــوه قضائیــه، رهبــر معظــم انقــاب بــا تاییــد ســخنان محســنی 
، یکــی از ایــن  کشــور اژه ای درخصــوص منشــأهای فســاد در 
منشــأهای فســاد را اســناد غیررســمی معرفــی کننــد و خواســتار 
ی اســناد عــادی در معامــات شــوند. حتــی بــرای بیــان  بی اعتبــار
اهمیــت موضــوع، بــه اختــاف نظــر فقهــی در ایــن خصــوص هــم 
کردنــد امــا درنهایــت، آن را »مصلحــت قطعــی نظــام و  اشــاره 
« دانســتند. بــا ایــن فرمــان رهبــری، بالاخــره طــرح مذکــور در  کشــور
دســتورکار مجمع قرار گرفت. ابتدا در کمیســیون فرعی دبیرخانه 
بررســی شــد و ســپس بــه کمیســیون حقوقــی و قضایــی مجمــع آمــد 
و در آنجــا هــم اصاحــات مدنظــر طــرح، نهایــی شــد. امــا بازهــم 
کار بــه نتیجــه نرســید و طــرح بــه صحــن مجمــع نیامــد. حــالا کــه 
طــرح بــه نقطــه مهــم خــود رســیده، رئیــس کمیســیون حقوقــی و 
قضایــی مجلــس، از نامــه مبهــم برخــی اعضــای مجمــع بــه رهبــر 
انقــاب و تردیــد در مفــاد ســخنان رهبــری در هفتــه قــوه قضائیــه 
خبــر می دهــد. براســاس آنچــه کــه از ســوی غضنفرآبــادی، رئیــس 
کمیســیون حقوقی و قضایی مجلس شــورای اســامی در ســیمای 
ملــی مطــرح شــد، رهبــر انقــاب ضمــن تبییــن بیانات شــان در 
گــر مجمــع تشــخیص مصلحــت،  کیــد می کننــد کــه »ا تیرمــاه تا
مصلحــت یقینــی مــورد نظــر اینجانــب را تصدیــق نمی کنــد بــه 
کــه چــه  کنــد.« حــال ســوال اینجاســت  تشــخیص خــود عمــل 
کســانی از شــفافیت در معامــات غیرمنقــول متضــرر می شــوند 
کــه ســه مــاه پــس از فرمــان رهبــری درخصــوص »مصلحــت قطعــی 
«، بــا تردیــد در نظــر ایشــان و حتــی انــکار آن، از  نظــام و کشــور
یح تــر از قبــل  ایشــان ســوال می کننــد و رهبــری نیــز ایــن بــار صر

آن را »مصلحــت یقینــی« می داننــد. 
کــه عــدم شــفافیت در معامــات امــوال  واقعیــت ایــن اســت 
یی و فــرار مالیاتــی فراهــم  غیرمنقــول، هــم راه را بــرای پولشــو
ی از  ی و کاهبــردار می کنــد و هــم بســتر خوبــی بــرای زمین خــوار
مــردم محســوب می شــود. هرچنــد مقــررات شــرعی، تفاوتــی بیــن 
یــد و فــروش امــوال غیرمنقــول بــا ســایر امــوال قائــل نیســت  خر
امــا مصلحــت اجتماعــی و اقتصــادی کشــور ایجــاب می کنــد 
تــا در ایــن شــرایط، حکــم اولیــه و شــرعی کنــار گذاشــته شــود و 
کــه الــزام  یــه  ، حکــم ثانو بــا تشــخیص مصلحــت نظــام و کشــور
بــه ثبــت معامــات امــوال غیرمنقــول اســت، جایگزیــن آن شــود. 
شــورای نگهبــان به عنــوان پاســدار شــرع و قانــون اساســی، وظیفــه 
دارد تــا مصوبــات را بــا احــکام اولیــه شــرعی تطبیــق دهــد امــا 
ــه  ی ــکام ثانو ــه اح ــاز ب ــر نی گ ــه ا ــرده ک ــی ک ــی پیش بین ــون اساس قان
کــه از  و مصلحت ســنجی وجــود داشــت، مصوبــات مجلــس 
نظــر شــورای نگهبــان خــاف حکــم اولیــه شــرع اســت، بــه مجمــع 
یــن  یــه جایگز تشــخیص مصلحــت ارســال شــود تــا حکــم ثانو
« حکــم  حکــم اولیــه شــود. از دیــدگاه فقهــی قضیــه هــم »لاضــرر
کــه حکومــت مانــع از ضــرر مــردم، ورود خســارت بــه  می کنــد 
بیت المــال و جلوگیــری از فعالیــت کاهبــرداران شــود. امــا بــا همــه 
ایــن مصالــح، همچنــان مجمــع تشــخیص از رســیدگی در طــرح 
یــب نرســد  ــه تصو ــا طــرح ب مذکــور تعلــل می کنــد و می خواهنــد ی
یــب برســد، طرحــی بی خاصیــت  گــر هــم قــرار اســت بــه تصو ــا ا ی
یــب برســد کــه تفاوتــی در وضــع موجــود ایجــاد کنــد. از  بــه تصو
جملــه مــواردی کــه می توانــد موجــب بی خاصیــت شــدن طــرح 
مذکــور شــود، اصاحاتــی اســت کــه کمیســیون حقوقــی و قضایــی 
مجمــع، در مــاده یــک طــرح مصــوب مجلــس اعمــال کــرده اســت. 
براســاس طــرح مجلــس، قــرار بــود تــا از ایــن پــس، معاملــه امــوال 
گــر بــا ســند عــادی صــورت بگیــرد، بــه کلــی باطــل  غیرمنقــول ا
باشــد امــا حــالا بــا مصوبــه کمیســیون مجمــع، معاملــه صحیــح 
اســت و فقــط قابــل اعتباربخشــی در دادگاه هــا نیســت. بــا چنیــن 
شــرایطی نمی تــوان انتظــار تغییــر در موضــوع را داشــت. شــاید 
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